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  چكيده
ها و كتـب وجـوه معنـا گـاهي مخاطـب را از       به قاموس  مراجعه، هاي قرآني سازي واژه در معادل 

اين ، اور يا مترادفهاي مج به واژه، ي واژه ارجاع ترجمه، از سوي ديگر سازد. مفهوم اصلي واژه دور مي
  قسـم از ايـن  » إتخـاذ «و » إصـطناع «، »إختيـار «، »إصـطفاء «، »إجتباء«ي  ها واژهبخشد.  مسئله را شدت مي

هـر  ، دانـيم  مـي   كـه  درحالي، شوند ترجمه مي غالباً يكساني معنايي  دليل نزديك بودن دايره به هستند كه
كند با استفاده از كاربرد آيات و  تلاش مي، نوشتاراين  باشد. واژه داراي بار معنايي مخصوص به خود مي

در ، اي كـه  بـه گونـه  ، ي مناسبي براي اين واژه دست يابـد  به مفهوم اصطفاء و از آنجا به ترجمه، تفاسير
هـاي نزديـك    مـرز آن بـا واژه  ، ي كاربردها صدق كند و در خور شأن آيات باشد و در عـين حـال   همه

نقل شـده و   »إصطفاء«آراء متقدمين در معنا و تفسير ابتدا ، ين منظوريابي به امشخص باشد. براي دست
درجـات معنـاي   و  زمـان گذر در  »مصطفوين«سير در ادامه است. شده  پرداخته آنمعناي   تنزيهبه  آنگاه
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  طرح مسئله - 1
هاي قرآن گاهي مراجعه به معناي قاموسي و  سازي و معنايابي واژه براي معادل      

رسد و چه بسـا مخاطـب را از فهـم عمـق معنـا       كافي به نظر نمي و نظائر يا كتب وجوه
زبان وارد تفسـير قـرآن    شناس عرب دارد. اين پديده در ابتدا از سوي مفسر و يا لغت باز

مفسـر  ، نمايـد. بـه عنـوان مثـال     زبان آن را تشديد مـي  ال آن مترجم فارسيشده و به دنب
معـادل آن  » إصـطفاء «ي  در تفسـير واژه ، هاي مفهومي زبان بدون دقت در مرزبندي عرب
ترجمـه  » برگزيـده شـدن  «زبان هـر دو را   دهد و مترجم فارسي را قرار مي» إجتباء«يعني 
بسيارند. از ايـن رو نيـاز اسـت تـا     ، اند ترجمه شدههايي كه به اين ترتيب  نمايد. واژه مي

هـا مـورد بـازنگري قرارگيرنـد. ايـن نوشـتار تلاشـي اسـت در راسـتاي           برخي ترجمه
  .  روايات آيات وهاي  مبتني بر كاربرد» إصطفاء«ي  يابي واژه ترجمه

  إصطفاء -1-1
، »إختيـار « ،»إجتبـاء «هـايي ماننـد    است كه با واژهي هاي واژهيكي از  »إصطفاء«    

 همها را معادل  توان اين واژه نمي ليكن، است  شده مترادف ترجمه» إتخاذ«و » إصطناع«
هـر كـدام   ، هـا  نتيجه گرفـت كـه ايـن واژه    توان مي، قلمداد نمود و اصولاً به همين دليل

گرفتـه شـده و بـه    » صـفو «ي  ريشـه از » صطفاءإ«نزد دانشمندان  معنايي جداگانه دارند.
بـه  » جتبـاء إ« . در حـالي كـه  اسـت  تصفيه كردن و صاف و زلال چيزي را گرفتن معناي
أخذ شده » خير« ي از ماده نيز» ختيارإ« باشد. گرفتن ميعصاره چيزي را  و كشيدن معناي

هـا بـه    اگر ايـن واژه ، قابل ذكر است. است چيزي را به عنوان خير برگزيدن و به معناي
لـذا  . فرمـود  واژه استفاده نمـي  از چند، ي انتقال مفهومخداوند متعال برا، يك معنا بودند

نشـين   هـاي هـم   مرز ميان واژهمعنايي قرار دهيم كه ، گذاري واژهلازم است تا در ترجمه
اي معادل  توان به سادگي ترجمه باشد. به عنوان مثال براي ترجمه إصطفاء نميمشخص 

يابي  كنار آن گذشت. بلكه در ترجمه قرار داد و به سادگي از» إجتباء ياإختيار «هاي  واژه
  : رسد هاي قرآني توجه به چند نكته ضروري به نظر مي واژه
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  ي نزديكي با واژه قرار دارند مشخص باشد. هايي كه در دايره تفاوت آن با واژهـ 1
  ـ در تمام آيات منطقي باشد.  2
  ي مورد نظر باشد. در شأن آيه و كلمهـ 3

هـاي   در ترجمـه ، شـود امـا   ترجمـه مـي  » برگزيـدن « اصطفاء عموماً در فارسي بـه 
محققـين تـلاش   برخـي  بـه همـين دليـل    . اند گفتهمعنا براي آن پانزده ب كريم قري قرآن
   ي فعلي آن پيدا كنند. اي ميان كاربردهاي اين واژه در آيات و ترجمه كنند تا رابطه مي

پرداخته شـده  رسيدن به اين مقام مقدمات به  غالباً »صطفاءإ«در بررسي مفهوم      
، ايمـان  وپرداختـه   »صطفاءإ«هاي  يكي از محققين به بررسي ملاك به عنوان مثالاست. 

شـمارد   هاي گزينش خداوند برمي را از ملاك كر و حنفيتشُ، عبوديت، قنوت، خلاصا
سرچشـمه  ديگـر  هـاي   هـايي از نـور از مـلاك    مباني ديگر چون شعاع ": و معتقد است

بـا اسـتفاده از دانـش     يكـي ديگـر از محققـان    1)1383: لطاني ولاشجردي(س".رندگي مي
 ـ  »صطفاءإ«معناشناسي جديد سعي دارد به مفهوم  ه در مـورد حضـرت   و به طـور خاص

   2.(ع) دست يابدابراهيم

  هفقه اللغاهميت  -1-2
هاي قرآن از دير باز توجه دانشمندان علوم گوناگون را  يابي به معناي واژه دست    

تلاشهاسـت. در   اي از اين نمونه» مسائل ابن ازرق«كتاب به خود معطوف ساخته است. 
گيـري   . شـكل نقـل شـده اسـت   عباس  ابنقول  كتاب معناي برخي مفردات قرآن از اين

                                                 
كـريم، نـام    در قـرآن  "گيـرد:   ، وي نتيجـه مـي  لطاني ولاشـجردي، هنگامـه  هاي اصطفاء در قرآن، س بررسي مفهوم و ملاك ـ 1

باشند، كه جـامع   مي(ص) محمد دوم، آل ي برگزيدگان گاه به روشني و گاه در لفافه و غير آشكار آمده است. مصداق بارز دسته
   ".اند و لايق اصطفاء از سوي خداي تعالي بودهصفات نيك 

بـه بررسـي روابـط بينـامتني     » اصـطفاء «نگر با نظر به مفهوم كانوني  نگر و كل در پس دو نگاه جزء "نويسد:  ـ اين محقق مي 2
ابـرهيم(ع) را نتيجـه   هاي معنايي مؤثر در داستان ابراهيم(ع) پرداخته و در نهايت ابتلاء  همچون سياق و همنشيني و ديگر مؤلفه
كــريم، مهــدي مطيــع،  ند.(معناشناســي اصــطفاء و برگزيــدگي ابــراهيم(ع) در قــرآنك حــب و مقــام إصــطفاء وي معرفــي مــي

دانـد و بـه    هاي اجتباء،  اختيار،  ارتضاء،  اخـلاص  مـرادف مـي    محمدرضاحاجي اسماعيلي، زهراكريمي) او اصطفاء را با واژه
 كند.  ي اصطفاء را خلت و صالح شدن معرفي مي شود و ثمره لام و وصيت و امام(ع) وارد ميبررسي ارتباط ميان كلمات و اس
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، القرآن معاني، القرآنُ غريب در قالب علومي چونـ   هفقه اللغـ   1شناسي واژگانهاي  شاخه
، نالقـرآ  مشـكل  و متشـابهات قـرآن  ، وجـوه و نظـائر قـرآن   ، علـم قرائـت  ، لغات قـرآن 

فقـه اللغـة     المعجم في«كتاب  2است. اللغه ها يا فقه ي اهميت معناشناسي واژه دهنده نشان
دايـرة   در حكـم  كـه اي ارزشـمند در همـين راسـتا اسـت      مجموعه» بلاغته القرآن و سرّ

ي  ) دامنـه 1764، زاده خراساني (واعظ 3گيرد. ميقرآن مورد استفاده قرار  واژگان المعارف 
برخـي از كتـب بـه صـورت      تـا آنجـا كـه    هفهم مفردات قرآن به تفاسير هم كشيده شد
اين تـلاش  ، ريمك در تفسير بياني قرآن 4اند. هاستطرادي به معناي لغات قرآن كريم پرداخت

ها از درون خـود قـرآن    پيدا كردن معناي واژه، به طوري كه خود گرفت  شكل نظريه به
   ).1376، خود گرفت(بنت الشاطئ تري به جديشكل كم  كم

  » إصطفاء«ن در معناي انگاهي به آراء متقدم - 2

  معناي قاموسي      -2-1
. زبيـدي در تـاج   ر قرآن آمـده اسـت  و مشتقّات آن پانزده بار د» إصطفاء«واژه      
گـاه بـه معنـاي آن اسـت كـه      » اللَّـه عبـده   إصطفاء« عبارتكند كه   اشاره ميالعروس 

و گاه به معناي  خداوند متعال آن چيز را بري از ناخالصي موجود در ديگران خلق كرده
اه    آن است كه او را برگزيده و به او حكم و فرمانروايي داده است [قد يكونُ بإيجـاده إيـ

ياً عن الشَّوصافِفي غيره جودوه  ، بِ الم  )19/601، زبيـدي ( ؛]و قد يكونُ باخْتيـارهِ و حكمْـ

                                                 
1 ـ   etymologie  

 -مجلـه نامـه مفيـد    ابالفضل شـكوري،   اي قرآن درآمدي بر تفسير واژهـ براي آشنايي بيشتر به نقش مفردات رجوع كنيد به:  2
، قـرآن شـناخت،   مفردات قرآن و نقش آن در تفسير از ديدگاه علامه طباطبايينگاهي به مباني فهم ؛  4شماره  - 1374زمستان 

 .  3مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ش 

 زاده خراساني. ، محمد واعظالقرآن و سر بلاغته لغةالفقه  المعجم فيـ براي آشنايي با اين كتاب مراجعه كنيد به:  3

 طبرسي پيش از تفسير به معناي لغت پرداخته شده است. به عنوان مثال در تفسير مجمع البيان،  _ 4
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كنـد و بـه   به همان معنايي كه زبيدي بيان كرده است اشاره مي فقه اللغةزاده نيزدر  واعظ
كند كه اصطفي گاه به معناي آن است كه خداوند او را برگزيده و بـه   دنبال آن اضافه مي

داده است حتي اگر خود فرد نيز از ابتـدا عـاري از ايـن ويژگـي      او حكم و فرمانروايي
ممكن است كه خود فرد از ابتدا حاكم يا فرمانروا باشد ولي خداونـد  : نبوده باشد (يعني

و ، قديكون بإيجاده تعالى إياه صافياً عن الشّـوب الموجـود فـي غيـره    [ هم او را برگزيند)
: أي، و اصطفََيت كـذا علـى كـذا   ، يتعرّ ذلك من الأول]قديكون باختياره و بحكمه و إن لم 

 هـاي واژه .به معناي برگزيدن اسـت  اصطفََيت كذا على كذا اصطفي و در عبارت اخترت
طفَيه   گزينـد  به معناي چيزي است كه رئيس بـراي خـود برمـي   : الصفيةُالصفي و  مـا يصـ

كـه   ء اسـت؛ چنـان   ه معناي برگزيدن خالص شىنيز ب» إصطفاء«و مصدر . الرّئيس لنفسـه 
ذينَ  « انتخاب خير و خوب آن است و اين با ديدگاهي كه معتقد است مراد از، اختيار الَّـ

انـد در تنـاقض اسـت     باشند كه وارث قرآن ي امت اسلام مي همه »اصطفََيناهم منْ عبادنا
راغـب   )488، زاده واعـظ در قرآن دلالت بر برگزيـدگى دارد.( » إصطفاء«ي  چرا كه كلمه

كـه بـه سـنگ     آن رو اسـت خلوص شيء است از آميختگي و از » صفَو«گويد؛ اصل مي
صـفا بـه سـنگي     :كنـد  ) طبرسـي نقـل مـي   286، گويند. (راغـب » صفا«صاف و خالص 

و أَنهْار « يگويند كه چيزي از گل و خاك به آن آلوده نيست.  و شاهد آن نيز در آيه مي
  است. ) 15، (محمد» منْ عسلٍ مصفى

به معنـاي برگزيـدن اسـت و    » إصطفاء«": البيان آمده است كه در تفسير مجمع      
است و  »صفوة«اب افتعال و مشتق از اجتباء و اختيار نظير هستند. إصطفاء از ب، إصطفاء

بـدان  ، توان چيز معلوم و آشكار پيش چشـم را  بهترين مثال بياني است كه مي» إصطفاء«
مثال زد و بيان نمود و مجسم ساخت. زيرا صافيه آب يا هر چيزي است كه كاملاً پـاك  

  )  2/125، (طبرسي "و خالص از هر كدورت و تيرگي باشد.
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حتمـا از ميـان مـردم    » إصـطفاء «نـدارد   نمايـد كـه ضـرورت   قرشي عنوان مـي     
كردن و نيز اختيـار و   إصطفاء به معناي خالص: نويسد قاموس مي ) و1/49، .(قرشي باشد

  ) 4/136، اختصاص است. (قرشي

  » إصطفاء«ي  دو تفسير  واژه -2-2
 بـه  »إصطفاء« كلمه": نويسد مي »الدنيْا في اصطفَيَناه لقَدَ و«علامه طباطبائي در مورد آيه  الف)

اي مـرتبط بـا ولايـت     گونـه  و آن را بـه  "اسـت  »هـر چيـز   خـالص « و »چكيـده  گـرفتن « معناى
 بـا  وقتـى  كلمـه  ايـن  و شود جدا آنها از، ديگر چيزهاى با آن اختلاط از بعد كه طورى به"داند؛ مي

، كـه  است اين صطفاءإ خلاصه شود. مي عبوديت خلوص بر منطبق، شود ملاحظه ولايت مقامات
 پروردگـارش  بـراى  يعنـى ، كنـد  رفتار عبوديتش و مملوكيتش مقتضاى به شئونش تمامى در، بنده

و از آنجـا بـه   » ولايـت «بـر دوش  » إصـطفاء «در اينجـا بـار معنـايي     (همو)" باشد. صرف تسليم
اي  ها بـه نتيجـه   آنكه در معناي هر يك از اين واژه  بي، شود انداخته مي» دين و تسليم«و » عبوديت«

 ديـن  اينكـه  براى، يابد مى تحقق شئون جميع در دين به عمل همان با معنا اين "قابل قبول برسيم؛
 در بايد بنده: گويد مي نيز دين، است آخرت و دنيا امور در عبوديت مواد همان، نيست ديگرى چيز

را  ديـن  نيز »الإْسِلام اللَّه عندْ الدينَ إنَِّ«: آيه در كه چنان هم، باشد خدا رضاى تسليم امورش تمامى
را مقـامي   صـطفاء إ). ايشـان درنهايـت   300، (طباطبائي"است كرده معرفى شدن تسليم خدا همان

  .  داند مي تسليم و اسلام مقام معادل برگزيدگى و همان
كند كه  ها ما را با حجم كثيري از معاني مواجه مي يابي براي واژه اين نوع معادل    

اي كـه   لـذا ضـرورت معنايـابي بـه گونـه     حقيقتاً هر كدام مفهومي عظيم و عميق دارند. 
  شود. احساس مي، مرزهاي آن با مفاهيم مرتبط مشخص باشد

 و برتـرى  موجـب  إصطفاء" : است را چنين معنا نموده» صطفاءإ«مرحوم طالقاني  ب)     
 قواى ميان از حق عوامل و جواذب را ابراهيم كه چنان، شود مى روشنى و بقاء و صفا و گزيدگى
 تحقـق  را وى ي گزيـده  شخصيت و، ساخت مصفىّ و آورد برتر عمومى دنياى و پست نفسانى
 حقيقـت  يـافتن  تحقق به ـ در سوره بقره ـ اشاره  لقد إصطفينا و ": نويسد و در ادامه مي" .بخشيد
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 بالا آمـدن ، اصطفيناه لقد و متوالى زبرهاى آهنگ و، متكلم جمع به »صطفاءإ« نسبت. دارد صطفاءإ
توان تفـاوتي   در اين تعريف هم نمي  ".نماياند مي الهى نيروهاى امداد با را ابراهيم شدن گزيده و

    )313، قائل شد. (همو صطفاءإميان معناي إجتباء و 

: كشـاند  مـي افزوده و تا آخرت » إصطفاء«ي معنايي  همچنين صالحيت را نيز به دامنهايشان 
: اسـت  همـين  آن جامع كلمه، نيست شدنى درك مردم بيشتر براى كه هايى جايگاه و عالم آن در"
 مصـفىّ  و گزيـدگى  ايـن  منشأ و مبدأ  به را ما توجه قرآن گاه آن »و إنَِّه في الاخرةَِ لمَنَ الصالحينَ«

    (همو) "گرداند. برمي آخرت در شايستگى آن و دنيا در »اصطفَيَناه« شدن

ها نوعي تفسير بياني است كه مدام مخاطـب را ميـان دريـايي از     يابي واژه روش ترجمهاين 
سازد و مانند اين است كه از باب يك واژه وارد فضاي مفهـومي آن   سرگردان مي، هاي مرتبط واژه
شـود.   ه مـي رويمـان گشـود   ي بزرگتري به درب معناي واژه، شويم و هنوز به معناي آن نرسيده مي
تـي ارتبـاط آنهـا را نخـواهيم     ، اين ترتيب به به فضاهاي تودرتوي معاني وارد شده و هرگز به درس

بنا به آنچـه   اين رابطه هيچوقت مشخص نخواهد شد.، اما، هرچند باهم ارتباط داشته باشند، يافت
      باشد. فعلي جانشين مناسبي براي اين واژه نمي هاي ترجمه، رسد به نظر مي، گفته شد

  كريم هاي معاصر قرآن  در ترجمه» إصطفاء«بررسي معناي  - 3
ي مختلـف آورده شـده    مشخص شد كه براي اين واژه پانزده ترجمـه  1 بررسي ده ترجمهبا 

يـدن  برتـري ، گردانيـدن  پـاك ، برگزيـدن : هـا عبارتنـد از   است. ايـن ترجمـه   ، كـردن  انتخـاب ، بخش
، سـاختن  ويـژه ، گردانـدن  مخصـوص ، دادن اخصاص، افتخاربخشيدن، اختياركردن، بخشيدن فزوني
ي مصطفوين بـه قـرار    ناب و سزاوارتر. همچنين ترجمه عسل، برگرفتن، دادن ترجيح، كردن خاص

رضايي) و مصفيّ نيز ، نيكانِ برگزيده(خواجوي، اي) قمشه (الهي عالم خوبان، برگزيدگان: زير است
   تصفيه شده و صاف شده.، پاكيزه: ين عبارات ترجمه شده استبا ا

                                                 
الاسـلام،   اي، فارسـي، معـزيّ، مكـارم شـيرازي، طالقـاني، فـيض       ها عبارتند از: فولادوند، مجتبوي، الهي قمشـه  ـ اين ترجمه 1

 خواجوي، رضايي و آيتي و ترجمه بر اساس الميزان. 
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  ها آورده شده است.  هايي از ترجمه در جدول زير نمونه
  ترجمه  مترجم آيه 
 

و لَقدَ اصطفَيَناه في الدنيْا و إنَِّه في الآْخرةَِ 
  )130، (البقره لَمنَ الصالحينَ

  خواجوي
 از آخرت در و ايم برگزيدهدنيادررااو ما

   است خداوند نزد منزلت و جاه صاحبان

الهي 
  اي قمشه

 پيروى( پس، برگزيد پاكآيينشمابراىخدا
 خدا رضاى تسليم الاّ سپردن جان گاه تا) و كنيد

  نباشيد

  رضايي
و بيقين او را در دنيا برگزيديم و قطعاً او در 

  از شايستگان است. ، آخرت
 نَاللّهم لاً وسكَةِ رلائناَلْمطفَي مصي

  )75، (الحجالناّسِ
  گزيند برمي  فولادوند

سلام علي عباده الَّذينَ اصطفَي آللهّ خيَرٌ 
  )59، (النمل

  برگزيده  فولادوند

 
 ثمُ أوَرثنْاَ الكْتاب الَّذينَ اصطفَيَنا منْ عبادنا

  )32، (الفاطر

ترجمه 
  الميزان

 ميراث به ايم كرده انتخابشانكهخودبندگان از
  ، داديم

الهي 
  اي قمشه

  برگزيديم

  برگزيده برتري داده اختيار كرده  فولادوند  )153، (الصافات أصَطفََي الْبنات علَي الْبنينَ 
  مإِنَّه ارِ *وكرَْى الدةٍ ذصبِخال مناهإِناّ أخَلَْص

   )47(ص عنْدنا لَمنَ الْمصطفَيَنَ الأْخَيْارِ 

الهي 
  اي قمشه

  بودند عالم خوبان و برگزيدگان از ما نزد آنها

  .اند برگزيده نيكان از قطعا ما  فارسي
لاصَطفَي ممالَو أرَاد اللّه أَنْ يتَّخذَ ولَدا 

شاءخْلقُُ ما ي4، (الزمر ي(  
  گزيد برمى خواست مى را آنچه  فولادوند

مثلَُ الْجنَّةِ الَّتي وعد الْمتَّقُونَ فيها أَنْهار منْ  
 همرْ طَعَتَغيي َنٍ لمنْ لَبم أَنْهار نٍ ورِ آسَغي ماء

للشاّربِينَ و أَنْهار منْ و أَنْهار منْ خَمرٍ لذََّةٍ 
 و راتنْ كلُِّ الثَّمفيها م ملَه ى وفصلٍ مسع

 ي الناّرِ وف دخال ونْ هكَم ِهمبنْ ررَةٌ مْغفم
مهعاءَأم ا فقََطَّعميمح قوُا ماءد( س15، محم(   

ترجمه 
  الميزان

   خالص عسل

 پالودهانگبين  معزي

 فيض
  الاسلام

    پاكيزه انگبين و عسل
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  هاي ياد شده  از ترجمه» إصطفاء«تنزيه معناي  - 4
با توجه به مطالب ياد شده اينك ميزان كارايي آنها مورد نقـد و بررسـي قـرار         

 »تنزيه معنـا «شود.  كار از روش علامه طباطبائي در الميزان استفاده مي گيرد. براي اين مي
صـواب و تعيـين    روشي است كه علامه طباطبايي در تفسيرالميزان بـراي غربـال آراء نـا   

   )1389، خداشناس، زاده (عرب1است.شده به كار برده ، مسير درست مراد آيه

  به معناي برگزيدن نيست » إصطفاء«  -4-1
زيرا اين مفهـوم بـا    براي رسالت باشد؛ تواند به معناي برگزيدن نمي »صطفاءإ«     

» بعث و إصطفاء«زمان  ي هم استفاده، در قرآن آمده است. به عبارت ديگر »بعث«ي  واژه
ثَ لكَـُم   «ه يك معنا نيستند؛ دهد كه اين دو واژه ب نشان مي و قالَ لَهم نبَِيهم إنَِّ اللهّ قدَ بعـ

نَ   طا عةً مـ لُوت ملكًا قالُوا أَنيّ يكُونُ لهَ المْلكْ علَينا و نحَنُ أحَقُّ بِالمْلكْ منهْ و لمَ يؤْت سـ
نْ      ؤتْي ملكْـَه مـ المْالِ قالَ إنَِّ اللهّ اصطفَاه علَيكمُ و زاده بسطةًَ في العْلمِْ و الْجسِمِ و اللـّه يـ

و شاءي .ليمع عواس ّ247، بقرهال( »الله(    

ها نيست                                                 كردن از آلودگي به معناي پاك» إصطفاء«  -4-2
قصـد   متعـال  دهد كه واضـع  نشان مي »إصطفاء و طهرك«ي  ي دو واژه استفاده     

هاسـت. كـه بـا معنـاي      ه معناي پاك كردن از آلـودگي . طهرك بداردانتقال دو مفهوم را 
رَك  و إذِْ قالتَ المْلائكةَُ يا مريْم إنَِّ اللهّ اصطفَاك «خواني دارد.  قاموسي آن نيز هم و و طَهـ

                                  )42، عمران (آل».اصطفَاك علي نساء العْالمَينَ

                                                 
ي لفظـي و معنـوي، چنـد رأي تفسـيري، روايـي و لغـوي را        فاده از ادلـّه علامه با اسـت "ـ در بخشي از اين مقاله آمده است:  1

تميـز  «دهد. اين ويژگي سبب شده تا در  سمت رأي صحيح سوق مي  نموده و در مواردي خواننده را به نادرست يا باطل اعلام 
احتياط نموده و نظر قطعي را در مسير انحرافي وارد نشده و مسير صعودي معناي آيه مشخص شود. او در بسياري موارد » معنا

» تنزيه معنا«نمايد، بلكه فقط تلاش نموده تا از نزول سطح فهم مخاطب به معاني نادرست جلوگيري كند. اين روش  اعلام نمي
زاده، خداشناس فيروزآبادي، بررسي روش علامه در تفسيرالميزان با رويكرد تنزيه معنا و آثـار آن   (عرب"گذاري شده است. نام

 ). 1389وره نجم، در س
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  سازي نيست معناي خالصدر » إصطفاء«  -4-3
تواند بـه معنـاي    نمي» إصطفاء«ها آمده است  رغم آنچه در برخي از ترجمه علي    
و قـالَ  «؛ آمـده اسـت  » أَستخَْلصه«ي  زيرا اين مفهوم در قرآن با واژه، سازي باشد خالص

، (يوسـف »إِنَّك الْيوم لدَينا مكينٌ أمَـينٌ. المْلك ائْتُوني بهِ أَستخَْلصه لنفَسْي فَلمَا كَلَّمه قالَ 
54(  

توانــد بــه معنــاي  نمــينيــز بــراي ديــن  »صــطفاءإ« اســتعمال، ديگــراز ســوي      
هاي يك شـيء قابـل    كردن زماني معنا دارد كه ناخالصي زيرا خالص ؛سازي باشد خالص

 ـمگر دين الهي ناخالصي ، حال آنكهتوجه باشد.  ـ هم به قدر قابل توجه   آن داشته است 
 (ع)ي آن را بـر ابـراهيم   شـده  خـالص سـپس  كه خداوند بخواهد آن را خالص نمايـد و  

و وصي بهِا إبِراهيم بنيه «سازي نيست؛  به معناي خالص» صطفيإ« بنابراينجاري نمايد. 
   )132، بقرهال(»نَّ إِلاّ و أَنْتمُ مسلمونَ.و يعقُوب يا بني إنَِّ اللهّ اصطفَي لكَمُ الدينَ فَلا تمَوتُ

  در موضوع رسالت افراد نيست» إصطفاء«  -4-4
، آمـده اسـت  ها و تفاسير  كه در بيشتر ترجمه» إصطفاء«ترين معنا براي  متداول     

بردهاي ديگري از اين ركه كا است. در حالي (ع)دادن اين واژه به برخي از رسولان نسبت
راهيم   «شود؛  نيز ديده مي» صطفاء براي رسالتإ«واژه در مواردي غير از  و وصي بِهـا إبِـ

لمونَ.    وتنَُّ إِلاّ و أَنـْتمُ مسـ ، بقـره ال(»بنيه و يعقُوب يا بني إنَِّ اللهّ اصطفَي لكَمُ الدينَ فَلا تمَـ
132(   

 ـسـت نيي افـراد   عمال اين واژه هميشـه دربـاره  است، از سوي ديگر       ات زيـر . آي
طةًَ   «... ؛ دهد نشان ميرا براي دين  إصطفاءكاربرد  قالَ إنَِّ اللهّ اصطفَاه علـَيكمُ و زاده بسـ

.ليمع عواس ّالله و شاءنْ يم َلكْهؤتْي مي ّالله مِ وِالْجس لمِْ وْي العو نيـز؛ ) 247، البقـره (»ف» و
      ــاء ــي نس ــطفَاك عل اص و ــرَك طَه و ــطفَاك اص ــه ــريْم إنَِّ اللّ ــا م ــةُ ي ــت المْلائكَ إذِْ قالَ

  تواند معناي مناسبي براي آن باشد.     برگزيدن به رسالت نمي، ) لذا42، عمران (آل»العْالمَينَ.
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  نيست  » براي خود پروردن«به معناي » إصطفاء« -4-5
ي مد نظر نيست. زيرا  هم معناي مناسبي براي واژه» براي خود پروردن«ي معنا     

إذِْ تمَشي أخُْتكُ فَتَقُولُ هلْ أدَلُّكمُ «؛ آمده است» إصطنَعَتكُ«ي  اين مفهوم در قرآن با واژه
 زنََ وَلا تح نهُا ويتَقرََّ ع َكي كُإلِى أم ناكعَفرَج ُكفُْلهنْ يلى منَ     ع ا فَنَجينـاك مـ قَتَلـْت نفَسْـ

و  )40، (طـه »الغْمَ و فَتَنّاك فُتُونًا فَلبَِثتْ سنينَ في أَهلِ مدينَ ثمُ جِئتْ على قدَرٍ يـا موسـى.  
  . و تو را براي خود پروردم: يعني، )41، طه(»و اصطَنعَتكُ لنفَسْي«نيز؛ 

  » إصطفاء«معنا مشترك  - 5
ي  اي در همـه  شود به گونه در اين مرحله براي واژه معنايي مشترك تعريف مي     

حتي اگر بـه صـورت يـك    ، باشد الهير نظام دمتضمن شأن آن كاربردها صدق نمايد و 
هـاي   ايـن معنـا بايـد ويژگـي    ، از سوي ديگـر  1)1378، عبارت تعريف شود.(خداشناس
  : است كه در ذيل آمده، خاص اين واژه را نيز در برگيرد

ــد  زيــرا، والايــي اســتمفهــوم ي  پذيرنــدهقطعــاً » إصــطفاء«ي  واژه -1  بــه محم
شايسـته  اي  از اين رو لازم است ترجمهاطلاق شده است. ، والاترين بشر، مصطفي(ص)

دين ، ديگر افراد براي، كه  . در عين حالتعريف شودو در خور شخصيت و مقام ايشان 
  . به كار رودهم  و عسل بهشتي

                                                 
ــ معنـاي پيشـنهادي،    1هاي قرآني، بهتر است مـوارد زيـر را لحـاظ نمـود:      در مورد واژه» معناي مشترك«براي رسيدن به  _ 1

ــ تـأثير قبـول يـا     3ـ مرز آن با مفاهيم نزديك به خود، قابل تشخيص باشد. 2متضمن شأن آن مفهوم در نظام خداوندي باشد. 
ـ مفهوم پبشنهادي بايـد مبـين و   4 مشخص باشد و ارتباط منطقي آن با مفاهيم همسايه واضح باشد. عدم قبول آن مفهوم كاملاً

ي أقَْوم  ـ اقَوم باشد.6ها و نظام الهي هماهنگ باشد.  ـ با سنّت5 قابل تعقل باشد. ــ  7) 9، راء.(الاس ـإِنَّ هذاَ القُْرْآنَ يهدي للَّتي هـ
ـ در تمام مصـاديق  10ـ  استدلال آن متقن باشد. 9ـ فطرت سليم آن را درحد بديهيات بپذيرد. 8نشين باشد.  عظيم و زيبا و دل

خواني داشته و يا  ـ  با تأويلات و روايات اهل بيت(ع) هم13گشا باشد.  ـ گره12ـ ضدي براي آن يافت نشود. 11جواب دهد. 
كه، معنا؛ حتّي اگر نياز باشد كه در قالـب يـك جملـه بيـان      آنـ معناي پيشنهادي پويا باشد. منظور 14لااقل در تعارض نباشد. 

كـه خـود را، در انتهـا و بـن بسـت بيـابيم.        تري از مفهوم را پيش رو بگشايد. نه اين اي جوشان، افقهاي تازه شود، چون چشمه
 ).1378(خداشناس فيروزآبادي، ندا، توسعه معناي كلمات در گذر زمان، صحيفه مبين، 
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هـاي   بـا واژه آن ي يهـاي معنـا   ها و ارتبـاط  مرزاي باشد كه  ترجمه بايد به گونه -2
  تبيين شود.  »إجتباء«نزديك مانند 

إصـطفاء هميشـه در مـوارد    ، . از سوي ديگراست »االله«هميشه  »إصطفاء« فاعل -3
اسـتعمال شـده   ها كه گاهي در موارد منفي  برخلاف برخي واژه، مثبت به كار رفته است

» وحي شياطين«در قرآن است هم » وحي به رسول االله(ص)«كه هم » وحي«مانند ، است
  به هم. 
  )اصطفَي االلهُ  )144، (الاعراف إِنِّي اصطفََيتكُ ١، إنَِّ اللهّ اصطفَي(
) در مـورد  15، محمدي( و تنها آيه شود ميغالباً در دنيا مطرح  »إصطفاء«مفهوم  -4

  عسل مصفّاي بهشتي استفاده شده است. 
اسـت كـه بـا    نمودن شخص يا شئ در قبـال ديگـران    نوعي برجسته »إصطفاء« -5

ــا): شــود عبــارات زيــر همــراه مــي إصــطفاء ، 2إصــطفاء في(إصــطفاء شخصــي در دني
، 4إصـطفاء علي(إصـطفاء شخصـي بـر ديگـران)     ، 3لكم(إصطفاء چيزي بـراي ديگـران)  

إصطفاء بِ(چيزي را مخصوص ديگـران  ، 5طفاء شخصي از بين ديگران)إصطفاء من(إص
   .7اصَفاء بِ(چيزي را مخصوص ديگران كردن)، 6كردن)

 هو رابط ـ هنقش واسـط به نوعي » إصطفاء«مفهوم ، دهد كه اين عبارات نشان مي     
 ـكه همـ تا خداوند  ، دارد آن چيـزي را بـه ديگـران     ي هوسيل هب واره فاعل اصطفاء است 

  .انتقال دهد
» مصـطفي «مرتفعي در نظام الهي است كـه از آنجـا شـخصِ    جايگاه » إصطفاء« -6

                                                 
  ]75] و[حج، 42و33عمران،  ] و[آل247و132ـ [البقره،  1
  .]130[البقره، ـ  2
 .]132[البقره، ـ  3

  .]153] و[صافّات، 144] و[الاعراف، 42عمران،  ] و[آل247[البقره، ـ  4
 .]4] و[الزمر، 32] و[فاطر، 75[الحج، ـ  5

  .]144[لااعراف، ـ  6
  ].16] و[الزخرف، 40[الاسراء،  ـ 7
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 )130-124، بقـره ال(ي  ي شـريفه  به عنوان مثال آيه .شود رحمت بر ديگران مي ي واسطه
   . به امامت است (ع)حاكي از إصطفاء ابراهيم

چون آسـمان رفيـع و زمـين پهنـاور     همكسي است كه خداوند او را » مصطفي« -7
، است آورده» آسمان و زمين«به همراه را » إصطفاء«قرار داده است. مواردي كه خداوند 

، )38-27، فـاطر (، )65ا-59، نمـل ال(، )75- 70، حـج ال(، )44تا 40، سراءالا(: عبارتند از
  ) 16-9، زخرفال(، )5و4، زمرال(، )47-27: ص(

» هـا و زمـين   غيب آسـمان «را با » إصطفاء«كه خداوند نيز وجود دارد مواردي      
   )  5و4، زمرال(، )47-27: ص(، )38-32، فاطر(، )65-59، نملال(: است نمودهمطرح 
هاي  باغ،  اوي  هوسيل چون آسمان پر باران بر فراز ديگران است كه به» مصطفي« -8
نَ  «مانند » مصطفي«). مثَلِ شخص 59، نملال(.شود ه ميانگيز روياند بهجت و أَنزْلََ لكَمُ مـ

   1)60، نمل(الاست.  »السماء ماء فأََنبْتْنا بهِ حدائقَ ذات بهجةٍ

  »إصطفاء«بررسي انواع معاني براي   -5-1 
و مشـتقات آن مرتـب   » إصطفاء«هاي مختلف براي معناي  در جدول زير گزينه     

ي پيشنهادي را بـراي   ين جدول ميزان كارآيي هر ترجمه و ترجمهشده است. دقت در ا
  دهد. اين واژه به خوبي نشان مي
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و مـنْ يرغَْـب عـنْ ملَّـةِ] 130، [البقره
   ــد ــه و لَقَ ْنفَس هــف ــنْ س إلاِّ م ــراهيم ِإب

ناهَطفَيـرَةِ     اصـي الآْخف إِنَّـه نيْا وي الدف
  .لَمنَ الصالحينَ

+ + +  _  +  _ +  +  +  +  +  + 

                                                 
ع  السماوات و اْلأرَض و أنَْزلََ لَكمُ منَ السماء ماء فَأنَبْتنْا بهِ حدائقَ ذات بهجةٍ ما كانَ لَكمُ أَنْ أمَنْ خَلَقَ ـ  1 تنُبْتُِوا شَجرهَا أَ إلِه مـ

  )60، نمل.(الاللهّ بلْ هم قَوم يعدلُونَ
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و وصي بِها إبِراهيم بنيه] 132،[البقره
 إِنَّ اللّه ينيا ب قُوبعي ـطفَي واص   لكَُـم

  الدينَ فلاَ تَموتنَُّ إلاِّ و أَنتْمُ مسلمونَ.
+ _ _  +  _  _ +  _  _  +  +  + 

ـ و قالَ لَهم نَبيِهم40ص]247،[البقره
إِنَّ اللّه قَد بعثَ لكَمُ طالُوت ملكاً قالوُا 
أَنّي يكُونُ لَه الْملْك عليَنا و نَحنُ أحَقُّ 
باِلْملْك منْه و لمَ يؤتْ سعةً منَ الْمـالِ  

ــه ــالَ إِنَّ اللّ ــطفَاه ق اص  هزاد و ُكمــي علَ
بسطَةً في الْعلمِْ و الْجسِمِ و اللّه يـؤتْي  

ليمع عواس اللّه و شاءنْ يم لكَْهم.  

+ _ _  +  +  _ +  _  _  +  +  + 

آدم واصـطفَيإِنَّ اللّه]33،عمران[آل
نُوحا و آلَ إبِراهيم و آلِ عمـرانَ علَـي   

  .الْعالَمينَ
+ _ +  +  +  _ +  +  +  +  +  + 

و إِذْ قالَت الْملائكَةُ يـا]42،عمران[آل
 ــه ــريْم إِنَّ اللّ مــطفَاكاص و َــرك طَه و 

طفَاكالْعالَمينَ اص ساءلي نع.  
+ _ +  +  +  _ +  +  +  +  +  + 

قالَ يـا موسـي إِنِّـي]144،[الاعراف
تُكَــطفَياص  لَــي النّــاسِ برِسِــالاتي وع

بكِلاَمي فَخُـذْ مـا آتيَتُـك و كُـنْ مـنَ      
   الشاّكرينَ

+ _ +  +  +  _ +  +  +  +  +  + 

ربكمُ باِلْبنينَفأَصَفاكمُأَ]40،[الإسراء
و اتَّخَذَ منَ الْملائكَةِ إِناثاً إِنَّكمُ لتََقُولُونَ 

  .قَولاً عظيما
+ _ +  +  +  _ _  _  _  _  _  _ 

75،[الحج[طفَياللّهصكَـةِيلائنَ الْمم
  .رسلاً و منَ الناّسِ إِنَّ اللّه سميع بصيرٌ

+ + +  +  +  _ +  _  _  +  +  + 
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قلُِ الْحمد للّه و سلام علي] 59، [النمل
ذينَ  آللّـه خيَـرٌ أَمـا     اصـطفَي  عباده الَّـ

  .يشرْكُِونَ
+ + +  +  +  + +  +  +  +  +  + 

ذينَ] 32، [الفاطر ثمُ أَورثنْاَ الكْتـاب الَّـ
منْ عبادنا فَمنْهم ظالم لنفَسْـه   اصطفَيَنا

 راتَسابِقٌ باِلْخي منْهم و دقتَْصم منْهم و
  .بِإِذْنِ اللّه ذلك هو الفَْضلُْ الكَْبيرُ

+ + +  +  +  + +  +  +  +  +  + 

الْبنات علَـيأصَطفََي] 153، [الصافاّت
 _  _  _  _  _  _ _  +  +  + _ +  .الْبنينَ
الْمصـطفَيَنَ] و إِنَّهم عنْدنا لَمن47َ[ص

 +  +  +  +  +  + +  +  +  + + +  .الأْخَيْارِ

لَو أَراد اللّه أَنْ يتَّخـذَ ولَـدا] 4، [الزمر
مما يخْلُقُ ما يشاء سبحانَه هو  لاصَطفَي

ارالْقَه دالوْاح اللّه.  
+ _ +  +  +  _ _  _  _  _  _  _ 

أَمِ اتَّخَذَ مما يخْلُقُ بنات] 16، [الزخرف
و ُفاكمَنينَ أصباِلْب.  + _ +  +  +  _ _  _  _  _  _  _ 

ــد] 15، [محمــد عنَّــةِ الَّتــي وثَــلُ الْجم
 نٍ ورِ آسَغي نْ ماءم تَّقُونَ فيها أَنْهارالْم
   أَنْهـار و ـهمرْ طَعَتَغيي َنٍ لمنْ لَبم أَنْهار
منْ خَمرٍ لَـذَّةٍ للشّـاربِينَ و أَنْهـار مـنْ     

ــلٍ  سىعــف صــلِّ  م ــنْ كُ فيهــا م ــم لَه و
فرَةٌ منْ ربهِـم كَمـنْ هـو    الثَّمرات و مغْ

  ا فَقَطَّـعميمح قوُا ماءس ي الناّرِ وف دخال
مهعاءأَم.  

_ _ _  _  _  + +  +  +  +  _  + 

11 10  11  8  8  11 4 13 13 12 145  ]آيه 15در نتايج [
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تـا  به اين معناست كه خداونـد شـخص يـا شـيء را     » إصطفاء«، به اين ترتيب     
 ي واسـطه كنـد تـا    قابليـت ايـن را پيـدا مـي    ، به طوري كه، خالص و زلال نمايدجايي 
اين كند.  تمام كاربردهاي پانزده گانه صدق ميقرار گيرد. اين معنا در  هاي عظيم موهبت
اندازي  چشم، باشد. علاوه بر اين نيز ميبرگزيدن  و خالص كردنمعناي متضمن تعريف 

اولـين  ، چـرا كـه  ابتداي راه اسـت   رجمهاين تنيز هست. گويا نوين و در خور شأن آيه 
و ؟ بـه چـه كسـاني    و چه نـوع مـوهبتي  شود؛ اين است كه  ي كه به ذهن متبادر ميسوال

سوالاتي كه ما را به ؟ گونه خواهد بود هاي مجاور چه ارتباط آن با واژهسوال ديگر اينكه 
  سازد.   درياي عظيم اين واژه رهنمون مي

ي جديد به ترتيب شأن افـراد و أشـياء تنظـيم     امه برخي از آيات با ترجمهدر اد    
  : شده است

  پيشنهادي ي با ترجمه» إصطفاء«نگاهي مجدد به آيات   - 6

  افراد  -6-1
عسل بهشتي و ملائك در قرآن به كار بـرده  ، دين، برخي از افرادبراي  اصطفاء     
ه   إبِراهيم إِلاّ منْ سفه نفَسْه و لَقدَ اصطفََيناه فيو منْ يرْغبَ عنْ ملَّةِ «: شده است الدنْيا و إِنَّـ

مغـزي   كسـي ـ جـز آنكـه بـه سـبك       و چه: يعني، )130، بقرهال(»اْلآخرةَِ لمَنَ الصالحينَ في
هـاي   ي موهبـت  واسـطه تابد؟ و ما او را در ايـن دنيـا    گرايدـ از آيين ابراهيم روي برمي

 ـو البته در آخرت [نيز] از شايستگان خواهد بـود  قرارداديم عظيم همـين ترتيـب در    ه. ب
، )40، سـراء (الا، )144، عـراف لا(ا، )42و33، عمـران  (آل، )247، (البقـره  ي آيات مباركـه 

)ــج ــلال(، )75، الح ــاطر، )59، نم ــرال(، )47: (ص، )153، صــافّاتال(، )32، (ف  و )4، زم
  اين ترجمه صادق است.  )16، زخرف(ال
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  اصطفاء دين -6-2
راهيم    «: آمده اسـت »  اصطَفي لكَُم«كه با عبارت ، إصطفاء دين      ي بِهـا إبِـ و وصـ

لمونَ   ، بقـره ال( »بنيه و يعقُوب يا بني إنَِّ اللهّ اصطفَي لكَمُ الدينَ فَلا تمَوتنَُّ إِلاّ و أَنـْتمُ مسـ
] سفارش كردند؛ [و هـر   پسران خود را به همان [آيين،  و ابراهيم و يعقوب: يعني، )132

عامـل  خداوند براي شـما ايـن ديـن را    ،  اي پسران من] «: دو در وصيتشان چنين گفتند
  ». البته نبايد جز مسلمان بميريد،  قرار داده است؛ پس هاي عظيم موهبت

  عسل مصفّي در بهشت  -6-3
ةِ الَّتي وعد المْتَّقُونَ فيها أَنهْار منْ ماء غَيرِ آسنٍ و أَنهْار منْ لبَنٍ لمَ يتغََيرْ مثلَُ الْجنَّ«    

 راتنْ كلُِّ الثَّمفيها م ملَه ى وفصلٍ مسنْ عم أَنهْار لشّاربِينَ ورٍ لذََّةٍ لَنْ خمم أَنهْار و همَطع و
نْ ررةٌَ مْغفم    مهعـاءَأم ع ا فَقطََّـ د (»بهمِ كمَنْ هو خالد في النّارِ و سقُوا مـاء حميمـ ، )15، محمـ

] در آن  مثَل بهشتي كه به پرهيزگـاران وعـده داده شـده [چـون بـاغي اسـت كـه       : يعني
؛ و جويهـايي از شـيري كـه     ] برنگشـته  نهرهايي است از آبي كه [رنگ و بـو و طعمـش  

؛ و  اي كـه بـراي نوشـندگان لـذتي اسـت      ن نشـود؛ و رودهـايي از بـاده   اش دگرگـو  مزه
. و  شـود  هاي عظيم مي عامل موهبتعسلي كه انسان را به وجد آورده و جويبارهايي از 

] است و [از همه بـالاتر] آمـرزش پروردگـار     در آنجا از هر گونه ميوه براي آنان [فراهم
نگيز] مانند كسي است كه جاودانه در آتش ا . [آيا چنين كسي در چنين باغي دل آنهاست

   هايشان را از هم فرو پاشد؟ شود [تا] روده است و آبي جوشان به خوردشان داده مي
  : باشد. زيرا »شده و ناب تصفيه«تواند به معناي  نمي» مصفي«در اين آيه       
 ،هاي بهشتي را بخواهيم با صفت ناب و خـالص مطـرح كنـيم    اگر عسل الف)     

عسـل خـالص و نـاب بـه وفـور يافـت       ، در دنيـا  اهد بود. چرا كهچندان چشمگير نخو
  . بايد باشدغير از اين » مصفيّ«معناي ، قاعدتاًشود.  مي
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نظيـر در دنيـا    هـايي بـي   سه نهر پيشـين را بـا ويژگـي   خداوند در اين آيه  ب)     
اي  نيز بايد بـه گونـه   عسلين نهر ي ا ترجمه، بنابر ايند. نكند كه مشابه ندار توصيف مي

   ». شده و ناب تصفيه«نه صرفاً ، بديل بودن را انتقال دهد باشد كه مفهوم بي
كيفيت هر نهر نسبت به نهـر  ، اي است كه گونه آيه به سياق، از سوي ديگر ج)     

هـايي بـه    ويژگي، پس از سه نهر قبلينهر عسل ، لازم است، لذايافته است. إرتقاء قبلي 
تصـور  دنيـا از آن   نـه اينكـه چيـزي مشـابه    ، تر از سه نهر قبلي داشته باشد اليمراتب ع
  .  نمائيم

لٍ  «توان معناي پيشنهادي را براي عبارت  مي، شد بيانچه  از آن      و أنَْهار منْ عسـ
عسلي كه انسان را به وجد آورده و عامـل  جويبارهايي از «.. .چنين عنوان نمود؛» مصفى
    ». شود عظيم ميهاي  موهبت

  إصطفاء ملائك  -6-4
ميع بصـيرٌ   «    ، )75، الحـج (»اللهّ يصطفَي منَ المْلائكةَِ رسلاً و منَ النّاسِ إنَِّ اللـّه سـ
هـاي   ي موهبـت  واسـطه ، ها را به صورت رسول خدا برخي از فرشتگان و انسان: يعني
آيات زير به عنوان نمونه نشـان داد  .     گمان خدا شنواي بيناست . بي دهد قرار مي عظيم

  نمايد. به خوبي صدق ميي آيات  در همه پيشنهاديي  كه ترجمه

   درجات مصطفَوين از أفضل به سوي أسفل: 3جدول
 يـافتن . بـراي  و منزلت اسـت براساس شأن » إصطفاء«چينش آيات ، گام بعدي     

آيـات  را عنوان گذاري و سپس  »إصطفاء«ا ابتدا براي هريك از آيات لفظي درجات معن
را از » اصـطفاء «جـدول فـوق درجـات    نمائيم.  مرتب مي» شموليت و شأن«را بر اساس 

   داده است.خوبي نشان  افضل به اسفل به
و پـس از آن   (ع)بيت اهل (ص)ي إصطفاي محمد مصطفي مرتبه، عنوان مثال به     

براي همين در صدر جدول قـرارداده  ، از ساير أنبياء بالاتر است(ع) اولوالعزم من الرسل
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ايـن  ي آيات نيز به همين روش درجه گـذاري و چيـده شـده اسـت.      و بقيه شده است
 ممرتب نمائيترتيب  است كه بخواهيم اعداد درهم از يك تا بيست را به اينروش مانند 

بچينـيم. منظـر   ، موزان يك كلاس را بـر اسـاس سـير نزولـي نمـرات     آ دانشاسامي  و يا
هاي قرآني نوعي ارتقاء بخشيدن به مفهـوم واژه اسـت. ضـمن     به برخي واژه» درجاتي«

  سازد.  به ذهن متبادر مي، اينكه در همان نگاه اول تفاوت كيفي كاربردها را ميان آيات
  

  آيات و روايات ) درجات مصطفوين از اعلا به اسفل بر مبناي3جدول
 آيهنوع موهبتصطفاءبرد إ إصطفاءيدامنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ افراد1
  

  
  
  
  
  
  
  

إصطفاء برخي
از خوبان 
 براي رسالت

  
  

إصطفاء 
اولواالعزم من 

  الرسل

إصطفاء 
  عيسي ع

إصطفاء علي 
إصطفاء شخصي [

  ]بر ديگران
  

إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ ] 33عمران [آل
  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 

إصطفاء 
موسي ع به 
رسالات و 
 كلامِ خداوند

إصطفاء علي 
إصطفاء شخصي [

  ]بر ديگران
به رسالات و 
 كلام خداوند

قالَ يا موسي إِنِّي اصطفَيَتُك علَي الناّسِ ] 144[اعراف
بِرِسالاتي و بِكلاَمي فَخذُْ ما آتيَتُك و كنُْ منَ 

  الشاّكرينَ

إصطفاء 
ابراهيم ع از 
  بين اخيار

إصطفاء في 
[إصطفاء 

شخصي در 
  دنيا]

استجابت 
دعاهاي 
  ابراهيم ع

و منْ يرْغَب عنْ ملَّةِ إبِراهيم إِلاّ منْ سفه ] 130[بقره
نفَْسه و لقَدَ اصطفَيَناه في الدنيْا و إنَِّه في اْلآخرةَِ لمَنَ

  الصالحينَ 

إصطفاء نوح 
  ع

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ ] 33عمران [آل

  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 

  
  
  
  

إصطفاء ديگر 
  رسولان ع

  آدم ع

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ ] 33عمران [آل

  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 

إصطفاء آل 
ابراهيم ع از 
  بين اخيار

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ ] 33عمران [آل

  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 
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   آيهنوع موهبتصطفاءبرد إ إصطفاءيدامنه

  اسحاق ع

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  و إنَِّهم عنْدنا لَمنَ المْصطفَيَنَ اْلأَخيْارِ ] 47[ص  

  يعقوب ع

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  و إنَِّهم عنْدنا لَمنَ المْصطفَيَنَ اْلأَخيْارِ ] 47[ص  

إصطفاء 
لوط(ع) هنگام
  نزول عذاب

  
  

قُلِ الْحمد للّه و سلام علي عباده الَّذينَ ] 59[نمل
  اصطفَي آللّه خيَرٌ أَما يشْرِكوُنَ 

  يحيي ع

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ  ]33عمران [آل

  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 

  
  
  
  
  

إصطفاء ديگر 
خوبان در 
  گذشته

    آل لوط
  

  
قُلِ الْحمد للّه و سلام علي عباده الَّذينَ ] 59[نمل

  اصطفَي آللّه خيَرٌ أَما يشْرِكوُنَ 

  طالوت ع
  

  

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

بعث به عنوان 
  ملَك

و قالَ لهَم نَبيِهم إنَِّ اللّه قدَ بعثَ لَكمُـ  40] ص247[بقره
طالوُت ملكاً قالوُا أنَّي يكوُنُ لَه المْلْك عليَنا و نَحنُ
أَحقُّ باِلمْلْك منْه و لمَ يؤْت سعةً منَ المْالِ قالَ إنَِّ 

علمِْ و الْجِسمِ اللّه اصطفَاه عليَكمُ و زاده بسطَةً في الْ
 ليمع عواس اللّه و شاءنْ يم لْكَهؤتْي مي اللّه و  

  عمران آل
  

  

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
إنَِّ اللّه اصطفَي آدم و نوُحا و آلَ  ]33عمران [آل

  إبِراهيم و آلِ عمرانَ علَي العْالمَينَ 

  
مريم س [دو 

درجه از 
إصطفاء براي 

  او]

ـ إصطفاء بر 1
تمام زنان 

  عالم
  

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  

  
و إِذْ قالَت المْلائكَةُ يا مريْم إنَِّ اللّه  ]42عمران [آل 

 و َركَطه و طفَاكاصطفَاكاص  ساءلي نع
  العْالمَينَ

إصطفاء در ـ2
  زمان خود

 إصطفاء علي
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  
و إِذْ قالَت المْلائكَةُ يا مريْم إنَِّ اللّه  ]42عمران [آل

طفَاكاص  ساءلي نع طفَاكاص و َركَطه و
  العْالمَينَ
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 آيهنوع موهبتصطفاءبرد إ إصطفاءيدامنه
إصطفاء عبادي 

كه به آنها 
كتاب ارث داده 

  شد

  

إصطفاء من 
[إصطفاء 

شخصي از بين
  ديگران]

 وراثت كتاب
ثمُ أَورثنْاَ الْكتاب الَّذينَ اصطفََينا منْ عبادنا ] 32[فاطر

فمَنهْم ظالم لنفَْسه و منهْم مقتَْصد و منهْم سابِقٌ 
  باِلْخيَرات بِإِذنِْ اللّه ذلك هو الفَْضْلُ الْكَبيرُ 

  
  
  
  
  

إصطفاء 
  دروغين

آيا خداوند 
پسرها را براي 

اصطفاء مردم 
  كرده است

  

اَصفاء بِ 
[چيزي را 
مخصوص 

ديگران كردن]

أمَِ اتَّخذََ مما يخْلُقُ بنات و أَصفاكمُ باِلْبنينَ ]16[زخرف  

آيا خداوند 
دخترها را بر 

پسران إصطفاء 
  كرده است

  

إصطفاء علي 
[إصطفاء 

شخصي بر 
  ديگران]

  أَصطفََي الْبنات علَي الْبنينَ ]153[صافّات  

[بر فرض 
محال] إصطفاء 

هر يك از 
خلايق كه خدا 
بخواهد [براي 
 فرزندي خود]

  

إصطفاء من 
[إصطفاء 

شخصي از بين
  ديگران]

  
لوَ أرَاد اللّه أنَْ يتَّخذَ ولدَا لاَصطفَي مما يخْلُقُ ]4[زمر

 ارَالقْه دالوْاح اللّه وه حانَهبس شاءما ي  

ـ إصطفاء 2
دين [در دنيا]

      

إصطفاء لكم 
[إصطفاء 

چيزي براي 
  ديگران]

  دين
و وصي بهِا إبِراهيم بنيه و يعقوُب يا بني ]132[بقره

 ُأنَتْم وتنَُّ إِلاّ وَينَ فلاَ تمالد ُطفَي لَكماص إنَِّ اللّه
  مسلمونَ 

ـ عسل 3
مصفّي [در 

  بهشت]
      

  

  عسل

مثَلُ الْجنَّةِ الَّتي وعد المْتَّقوُنَ فيها أنَْهار منْ ]15[محمد
 ماء و همَرْ طعَتغَيي َنٍ لمنْ لَبم أَنهْار نٍ ورِ آسَغي

أنَْهار منْ خمَرٍ لذََّةٍ للشاّرِبينَ و أنَْهار منْ عسلٍ 
مصفى و لهَم فيها منْ كُلِّ الثَّمرات و مغفْرةٌَ منْ 

ح قوُا ماءس ي النّارِ وف دخال ونْ هَكم ِهمبا رميم
مهعاءأَم فقََطَّع 

        ـ ملائك4

إصطفاء من 
[إصطفاء 

شخصي از بين
  ديگران]

  رسالت
نَ الناّسِ ]75[حجم لاً وسكَةِ رلائْنَ المطفَي مصي اللّه

  إنَِّ اللّه سميع بصيرٌ 
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ي يي معنا ي طوسي رنگ محدوده منطقهاينكه؛ : توجه به دو نكته ضروري است    
فهـم درجـات   ، و نكته ديگـر اينكـه   است كه تقريباً با معناي قاموسي واژه يكسان است

  بالاي معنا براي ما مقدور نيست. زيرا از شأن و كيفيت بسيار بالايي برخوردار هستند. 

  »إصطفاء«مفهوم  - 7
 مناسـب ظـرف وجـودي آنهـا را     و نمايـد  ميخداوند برخي از افراد را گزينش     

ي  واسـطه  آنـان را ، ي ايـن رشـد   در ادامـه سـازد و   ها مـي  موهبتنعمات و جاري شدن 
دريافـت و  را بـراي   شان وجودي يتظرف، به بيان ديگردهد.  مي موهبت بر ديگران قرار

هـايي ماننـد؛ برگزيـده شـدن و      ترجمـه ، . اين تعريفدهد رشد مي، عبور موهبتي عظيم
  . دهد تحت پوشش قرار ميرا نيز خالص كردن 

يك مقام رفيع در نظام خداوندي اسـت و بـه ميـزان رشـد ظرفيـت       »إصطفاء«     
اي كـوچكتر   عـالم و يـا مجموعـه    ي برخي موهبتها بـر كـلّ   وجودي مصطفوين واسطه

» إصـطفاء «. ه استنعماتي كه تا پيش از خلق انسان بر روي زمين سابقه نداشت، شوند مي
نس خاصـي از أشـياء صـورت    ج ـبـر   اينكـه  يامشخصي است و ي زماني  در دوره گاه
  ها و اشخاص اعمال شود.   ها و مكان ي زمان اي فراگير در همه نه اينكه به گونه، پذيرد مي

عمران هر يك در عصر خـود   آل و ابراهيم آل، (ع)نوح، (ع)آدمبه عنوان مثال  ـ     
عمران علىَ  إبِراهيم و آلإنَِّ اللهّ اصطفَى آدم و نُوحا و آلَ «؛بر اهل عالم بودند »مصطفاي«

) روايات مستفيضي ذيل همين آيه نقل شـده اسـت كـه نشـان     33، عمران (آل.»العْالمَينَ
همچنـين آمـده   ) 4/17، است. (طباطبائي(ع) نازل شده دهد اين آيه در شأن اهل بيت مي

 چنانچه )591 ،سليم(».نحَنُ آلُ إبِرَاهيم«؛هستند(ص) محمد آل، ابراهيم منظور از آل است؛
خـدا و اولاد   ي رسول اي كه ما إصطفايشان كرديم ذريه در تفسير آمده است كه آن ذريه

از بين ، طور كه باشند. همان مي كه جزء آل ابراهيم و مشمول اين آيه، فاطمه(س) هستند
  )7/488، ؛ كاشاني 8/408، مصطفي قرارداديم.(طبرسي، آل ابراهيم را، ي بندگان همه
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هـا و   (ص) در تمـام زمـان  حضـرت رسـول   دهـد كـه   و روايات نشان مييات آ    
، (ع)اميرالمـؤمنين ، كـه  چنـان  .انـد  معرفي شـده  »مصطفي«به عنوان عالم  بر اهلِ ها  مكان

ــول ــر«را (ص) االله رس ــهديخواندند.» سيدالبش ــاقر ) 1/164، (مش ــام ب ــان را (ع) ام ايش
يد س ـ«ايشـان را  (ع) نيز عسگري امام حسن و )43/422، كلينيدانند.( مي» سيدالمرسلين«

  )  1/46، خواندند.(طبرسي» الخلق اجمعين
: كنـد  چنـين نقـل مـي    )33، عمران (آلي منظور از آيه(ع) امام باقرقول جابر از      

د(ص)       « نْ محمـ فْوةٌ مـ رَاهيم و صـ نْ إبِـ طفَىً مـ  »فأََنَا بقيةٌ منْ آدم و ذخَيرةٌَ منْ نـُوحٍ و مصـ
د و    «: روايت است ) همچنين52/239، (مجلسي طفَىَ محمـ ذينَ اصـ و سلَام علىَ عباده الَّـ

هطفَى«؛ در تفسير فرات كوفي آمده است كه. )6/54، طوسي(»آلاص أنََّ اللَّه   نُوحاً و و مآد
سْالح نَ وسْالح اً ويلع رانَ ومآلَ ع و يمراهِةَ     آلَ إب ةَ و خدَيجـ زةََ و جعفـَراً و فَاطمـ ينَ و حمـ

ي  آيـه ذيل  (ع)از امام باقر و امام صادق) رواياتي نيز   63 / 37، (مجلسي .» علىَ العْالمَينَ
مقصـود   »ما«ماست و تنها  ي يه ويژهاين آ" ؛فرمايند مي وجود دارد كه 32فاطر ي  مباركه

  )  45 /17 ، ؛ طباطبائي138 /4 ، ؛ قرشي289 /22 ، ؛ آلوسي245 /8 ، (طبرسي ".از آيه هستيم
مفضـل   هسـتند.  دوراني زنان عالم در تمام  حضرت زهرا(س) سيده، همچنين    

فاطمه : كه فرمودند (ص)االله در مورد سخن رسول ؛عرض كرد(ع) بن عمر به امام صادق
زنـان زمـان خـود بـوده      ي كه آيا فاطمه سيده توضيحي فرمائيدسيد زنان جهانيان است 

 (س)بود و فاطمـه  (س)ي زنان زمان خود مريم كه سيده آن: فرمود(ع) است؟ امام صادق
، ؛ مجلسـي 54 ، ؛ طبـري 107 ، صـدوق از اولـين و آخـرين. (  ، سيد زنان جهانيـان اسـت  

 43/ 26 (1   

                                                 
ي زنـان   االله آيا ايشـان سـيده   ي زنان جهانيان است. عرض شد يا رسول سيدهاالله فرمودند: همانا فاطمه(س)  ـ حضرت رسول 1

ي زنان جهانيـان از   ي زنان زمان خود بود، مريم دختر عمران بود، اما دخترم فاطمه سيده زمان خود است؟ فرمودند: آنكه سيده
 )24 /43 ؛ مجلسي، 486 اولين و آخرين است؛ (امالي صدوق، 
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، عـراف لا(ااست كه در آيـات  كلام و ايتاء الواح ، (ع) به رسالتإصطفاي موسي ـ    
اشـاره   »إصـطفاء «اكثر مفسرين به اين درجه از  تقريباً به آن اشاره شده است. )145و144
 ": داننـد  را فرودگاهي براي رسالت پيامبران و برخي فرشتگان مـي  »إصطفاء«اند و  كرده

پيامبران برگزيده حق از ميـان مردمنـد   ، اصل يكم براي رسالت خداوندي إصطفاء است
، انـد  هاي انساني هستند كه به مقام رسالت و نبوت رسـيده  چهرهآنها والاترين و بهترين 

بـه مقـام رفيـع    ، تواند انساني كه قلبش از كدورت هرگونه طغيان و شرك منزه است مي
يابد و به آن مقام برگزيده شود و خداوندي كه به چنين قلبي آگاه  رسالت و نبوت دست

لُ رِسـالَتهَ  .«كندداند رسالت خود را در كدام پايگاه مستقر  است مي  »اللهّ أَعلمَ حيثُ يجعـ
توانـد نبـي يـا     زيرا تنها انسان مصطفي است و مي، هستند و صفوه انسانها »مصطفي«انبياء 

   )1/121، (جوادي آملي "رسول شود.
بـر  آنهـا  ي  واسـطه ايشان نيـز  هايي جاري شد و  هم موهبت (ع)بر حضرت نوح ـ 

جـاري  (ع) بار شريعت را از طريق حضـرت نـوح   براي اولين عالم قرار گرفتند. خداوند
بدين معناسـت كـه او را اولـين مخلـوق و     ، (ع)إصطفاي آدم": فرمايد علامه مي 1.فرمود

اولـين پيـامبر از پـنج پيغمبـر      (ع)و نـوح ، پديده از بشر قرارداده و در زمين جـايش داد 
بـراي  را  »االله بسـم «نيز بـاب  و  "اولوالعزم است كه كتاب و شريعت برآنان نازل گرديد.

  )177/3، ؛ طباطبائي33، عمران .(آلنموده استاولين بار بر زمينيان مفتوح 
و قالَ اركبَوا فيها بسِمِ اللـّه مجراهـا و مرسْـاها إنَِّ    «: دننويس ميطباطبائي علامه      

.حيمر ي لغَفَُورببسـم «گفتن ، اولين انساني است كه حضرت حقّ (ع)نوح ")41، هود(»ر  
ل و      ، كريم از او حكايت كرده است. لذا را در قرآن »االله او اولـين كسـي اسـت كـه توسـ

كه او اولين كسي اسـت كـه در    را فتح باب نموده است. چنان» خدا« تمسك به نام كريمِ
بسِمِ اللـّه مجراهـا و   «: اند كه و نيز آورده ي برهان و حجت نموده است باب توحيد اقامه

                                                 
، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، خداشـناس      »سير رشـد معنـوي نـوح(ع) در قـرآن و روايـات     «نك: به براي اطلاع بيشتر  - 1

 .1384فيروزآبادي، ندا، تهران مركز، 
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و اگر ، اگر برود به نام او رود، يعني به نام خداست راندن و ايستادن اين كشتي »مرسْاها
» االله بسـم «: گفت، بايستد به نام او ايستد و آن حضرت آن وقت كه خواست كشتي برود

   )235/10، .(طباطبائي"»االله بسم«: گفت، و چون خواست كه كشتي بايستد
در بـين  ، يعنـي  .است االله صفوة(ع) نوح ": نويسد ميباره  دراين فسرانيكي از م    

نخبه و برچين شـده اسـت. خـود    ، خالص، صفوةبني آدم كه از كرامت برخور دارند او 
، تر و از كرامت خاصـي برخـور دارنـد    برجسته، انسانها از ديگر موجودات جهان امكان

كاروان عظيم انسانيت از ويژگـي نخبـه و مصـطفي بـودن     بين  گونه بزرگان در ولي اين
   )6/245، . (جوادي آملي"برخور دارند

ل كلمـه  ظرف وجودي مريم(س) را خداوند  ـ اي از جانـب خـويش    مناسب تحمـ
عطــا  (س)انســاني بــه حضــرت مــريم هيــأتقـرار داد و يكــي از كلمــات خــود را در  

ريْم     إنَِّ اللهّ يبشِّرُك بكَِلمةٍ «...؛نمود نُ مـ ى ابـ مه المْسـيح عيسـ  )45، عمـران  آل(»...منهْ اسـ
إصطفاي مريم بر اين معنـا دلالـت دارد كـه؛ خـداي     نويسند كه؛  باره مي مفسرين در اين

، (طباطبـائي  .هسـتند هم مصطفي و هم معصـوم  ، تعالي او را تطهيرش داده و آن جناب
  ) 42، عمران ذيل آل ؛10/236

 بـر زمينيـان جـاري   ي مصـطفوين   خداونـد مـوهبتي را بـه واسـطه    ، گفتني است  
 مشـمول از عـذاب نجـات بخشـيد و    (ع) ي لوط واسطه آل لوط را به، كه چنان، سازد مي

ا     «؛دادقرار  »سلام«موهبت  رٌ أمَـ طفَى آللـّه خَيـ قلُِ الحْمد للهّ و سلام على عباده الَّذينَ اصـ
(ع) را مصـطفي از بـين مـردم بـراي     خداونـد طـالوت  همچنـين  ) 59، نملال(»يشرِْكُونَ.

  )247، بقرهال( .دادخويش قرار  »ملكاعطاي «

 سير مصطفوين در طول زمان   - 8
دهـد. محـور    بعد ديگري از اين واژه را نشان مـي ، ه سير زماني اين واژهبتوجه    

هـاي   شاخص، دهد. قسمت بالاي محور نشان مي در طول زمانرا  »مصطفوين«زير سير 
زماني از هبوط آدم تا حضور أنبياء و بعث رسول اكرم(ص) شـروع شـده و بـا مقـاطع     
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نفخ صور و قيامت ادامه يافته است. در پائين محور نيز اسامي مصطفوين از ميان ، زماني
   : انبياء و اوصياء(ع) به ترتيب زمان نشان داده شده است

  
قيامت                                    نفخ صور      عيسي ع         بعثت رسول ص       ظهور                                     موسي ع                               هبوط آدم ع            : هاي زماني شاخص

  
  موسى          محمدص                                                           عمران       لوط     برخي از       يعقوب     إسماعيل    اسحاق    إبراهيم     آدم نوح 

                                                                                          
  عيسى                  يحيي           مريم            آل عمران                                                                                                        

ها  از حلقه رخيكريم ب قرآن "كه؛  باره از اتفاق نظر برخور دارند ن در اينامحقق    
راهيم و     «: ي أصفياء را نام بـرده اسـت  ها و سلسله ا و آلَ إبِـ طفَى آدم و نُوحـ إنَِّ اللـّه اصـ

   )6، ؛ جوادي آملي33، عمران .(آل»عمران علىَ العْالمَينَ آل
، ها شدن مجراي رسالت فيبه تبع مصط) ع(دهد كه رسولان اين محور نشان مي     
 هـايي در  ديگر موهبـت كمالات و ، معجزات، هاي صحيح شناخت، ها هدايت، ها شريعت

كـه  ، طول زمان شدند. به بيان ديگر مصطفوين در تاريخ بشريت چنان تاثيرگذار بودنـد 
  . ماند انسان همواره بسته مي ايباب اين نعمات بر، اگر وجود نداشتند

  »إصطفاء«با » إجتباء«ي  مقايسه - 9
و » إجتبـاء «ي  اسـت. دو واژه كـار رفتـه    ازده بار در قرآن بـه ي »إجتباء« ي هواژ      

تـوان   دانـيم نمـي   مـي ، كه درحالي، اند شده ترجمه »برگزيدن«عموماً در معناي  »إصطفاء«
. و اين دو واژه را معادل هم ترجمـه نمـود   كردهاي مشابه حمل  ها را با معناي واژه واژه

. اين دو واژه نيسـتند  جانشين مناسبي براي، فعلي معاني، كه ه شددر تنزيه معنا نشان داد
بردهـا و  ربايسـت از ميـان كا   يك مفهوم هستند. مفهـومي كـه مـي   » إصطفاء«و » إجتباء«

به نظر و اكتفا به معناي قاموسي كافي  دست يافت ي آندر قرآن به معنا  استعمالات واژه
  مرزهاي ظريف ميان اين دو لفظ تبيين گردد. ، ضرورت دارد، لذا. رسد نمي
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هـاي خـوبي    راهو معناي » إصطفاء«براي  قرار گرفتن ي موهبت سطهوامعناي      
، هـاي لفـظ   ي اسـتعمال  در همـه » إجتباء«ي  براي واژه 1براي كسي يا چيزي باز نمودن

(ع) بـا  آدم طور خلاصه داسـتان به چنين نيستند. معاني ديگر ، كه . در حاليكند صدق مي
  ؛ خواهد بودچنين ، ي جديد توجه به دو ترجمه

حكـم  مورد إغواي شيطان قرار گرفت و به تبع عملش هبوط داده شد.  (ع)آدم     
خدا بـر إجتبـاء    ي  اراده، ) اما123، طه(، شقي شودل و يضِّديگران ي مانند، كهبر اين بود 

 (ع)روي آدم سـوي خيـر و صـعود در درجـات فضـل بـه       قرار گرفت و راهي به(ع) آدم
فَتَلَقىّ آدم منْ ربه كَلمات فَتاب «؛ز جايي بود كه فرمودا(ع) شد. مسير إجتباء آدمگشوده 

هلَي(ع) القـاء كلمـاتي منسـوب بـه اهـل بيـت     به  خداوند او راسان  بدين .)37، بقرهال(»ع 
اللهم بحق محمـد و  : إن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه«؛نمايد. در روايات آمده است مي

، ؛ همـو 318 /1 ، (بحراني.»فتاب االله عليه، الحسين إلا تبت عليعلي و فاطمة و الحسن و 
، ؛ مجلســي304/ 1، ؛ همــو125، ؛ صــدوق58، الكــوفي فــرات ؛1/42، ؛ العياشــي2/393

و «؛و نيـز آمـده اسـت    )226، (ع)؛ امام حسن عسگري 50، حسيني استرآبادي؛  26/333
ه    نيز لَا يقبْلُ اللَّه منَ العْباد عملًا  نْ ربـ إلَِّا بمِعرفَِتنَا و نحَنُ و اللَّه الكَْلمات الَّتي تَلَقَّاها آدم مـ

.هلَيع 27/39و 4 /25، (مجلسي»فَتاب  (   
 (ع)بـراي آدم را مسـيري  (ع) با القاء كلمات خداوند متعال در ظرف وجود آدم     

ي رشـد أنبيـاء    ت رساند. شايد بتوان ادامهاو را به پلكان هداي نمايد و با اين عمل ميباز 
خداونـد برخـي از   ، به بيـان ديگـر  نمود.  دنبال »إصطفاء«در مقام  »فضل«را در درجات 
ي موهبتي عظيم بـر   مقام رفيعي بخشيده و سپس از آنجا؛ واسطهها را  ملائكه و انسان

   . دهد ميي اهل عالم قرار  همه

                                                 
  .1389ـ نگاه كنيد به بررسي معناي إجتباء در قرآن، عرب زاده، الهه، پژوهش نامه قرآن و حديث،  1
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و  شـدند  »إصـطفاء «و برخي ديگر مشـمول   1»إجتباء«برخي از پيامبران مشمول    
در  (ع)و ايـوب  (ع)سـليمان » إصـطفاء «و » إجتبـاء «عنوان مثال  به   برخي شامل هردو. 

اي كـه بـدان    ابتدا مخمصه، كهصورت اين  سوره (ص) به خوبي توصيف شده است. به
قـرار داده  » مصـطفوين «جـزو   ازسـپس خداونـد آنهـا    و نشـان داده شـده   ، مبتلا شدند

    )27-47: .(صتاس
أنبيائي را كه در قرآن بـه عنـوان مجتبـوين    فهرست اسامي اگر ، قابل ذكر است     
تقريبـاً   شود كه مشخص مي، در نظر بگيريم عمران ابراهيم و آل را از تبار آل اند ذكر شده

  ند. ا همصطفي هم شد، درصد مجتبوين نود
هاي ديگـري نيـز در    هاي مفهومي تفاوت علاوه بر تفاوت» إصطفاء«و » إجتباء«    

  ؛ اينكه  كاربرد دارند. از جمله
» إجتباء«اما ، ـ  در قبال ديگران استشيءيك شخص ـ يا يك  » إصطفاء« .1

 چنين نيست.  

به چهار مورد اطلاق » إصطفاء«اما ، شود ها واقع مي فقط بر انسان» اجتباء« .2
  دين و عسل. ، برخي از ملائك، رخي از انسانهاشده است؛ ب

» إصـطفاء «، سوي بالاست. اما مفهومي صعودي و مانند هواپيما به» اجتباء« .3
  در مسير به سوي عمق مانند فرودگاه است. 

هاي خوبي براي رشد و ترقـّي در كمـالات را بـه روي     راهيعني » اجتباء« .4
يعنـي  » إصـطفاء «، كـه  درحالي ،است به سوي بالا رشد دادنشخصي  باز نمودن و 

قـرار   بر اشياء يا اشخاص ديگـر موهبت خاص جريان را مناسب وجودي  قابليت
  است.دادن 

  

                                                 
 ).48-50)، القلم، (41-58)، مريم، (83-87ـ الانعام، ( 1
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  نتايج مقاله   -10
هاي فعلي جانشين مناسـبي   ه شد كه ترجمهنشان داد» إصطفاء«در تنزيه معناي      

تـرين و بـا    خداونـد خـالص  ؛ كـه  بـه ايـن معناسـت   » إصـطفاء «براي اين واژه نيسـتند.  
برخـي از  . دهـد  مـي قـرار   »عظـيم هـاي   ي موهبت واسطه«ترين شخص يا شئ را  كيفيت

 و برخـي شـامل هـردو    »إصـطفاء «و برخي ديگر مشمول » إجتباء«برخوردار از پيامبران 
، هـا  هـدايت ، هـا  شـريعت ، هـا  مجراي رسـالت ، شدن فيبه تبع مصط) ع(رسولان .شدند

. به قرار گرفتندطول زمان  ها در ديگر موهبتكمالات و ، معجزات، هاي صحيح شناخت
، كه اگر وجود نداشـتند ، در تاريخ بشريت چنان تاثيرگذار بودند »مصطفوين«، بيان ديگر

اهـل  شد.  و بشريت دچار خلاء جدي مي ماند باب اين نعمات همواره بر انسان بسته مي
و ديگـر  هسـتند  » فوينمصـط «صدرنشـين   )سپس اولـواالعزم مـن الرّسـل(ع   و بيت(ع) 

هاي خوبي براي  راهيعني » جتباءإ« گيرند. قرار ميتر  در درجات پائين، به ترتيب (ع)أنبياء
  مجراي موهبتي خاص قرار دادن. يعني » إصطفاء«و  نرشد و ترقيّ بازنمود
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